
ادامه از صفحه ۴
 امـا وقتـی فرهـادی بـر مرکـب مُـراد سـوار شـد، فضـا 
بـرای ورود اسـتعدادهای نـو و فعالیـت آنها در سـینمای 
ایـران خیلـی محـدود شـده بـود و این شـد کـه او ماند و 
سـینمای ایـران و مـوج رفته‌رفتـه ملال‌آوری کـه بعدهـا 
بـه سـندروم پسـافرهادی معـروف شـد. اما مجیـدی در 
دوران پسـافرهادی هـم فیلـم سـاخت. آخریـن فیلم او، 
آنچنـان کـه به سـبک آشـنای مجیـدی بـرای مخاطبان 
تعلـق داشـته باشـد، »آواز گنجشـک‌ها« بـود. ایـن فیلم 
هـم مثل فیلم‌های فرهادی توانسـت از فسـتیوال برلین 
برنـده یکـی از جوایـز اصلـی شـود؛ یعنی جایـزه بهترین 
بازیگـر نقـش اول مـرد و طبـق عـرف جهانـی، وقتـی در 
فسـتیوالی هنـری بـه یـک نابازیگـر جایـزه داده شـود، 
ایـن رفتـار معنـی تقدیـر از کارگردانـی را می‌دهـد که از 
او بـازی گرفته اسـت. امـا تا روی پرده آمـدن فیلم بعدی 
مجیـدی مدت‌ها گذشـت. بسـیاری از فیلمسـازان دنیا 
کـه در جشـنواره‌های هنـری موفقیت‌هایـی داشـته‌اند، 
بعـد از ثبـت رکوردهای متعـدد جشـنواره‌ای، علاقه‌مند 
می‌شـوند فیلم‌هـای بـزرگ و پرخـرج بسـازند. از ژانـگ 
ییمـو و هـو شـیائو شـین گرفتـه تـا برنـاردو برتولوچی که 
تصمیـم گرفـت فیلـم سـه‌بعدی بسـازد، نمونه‌هایـی از 
ایـن تمایـل فراگیـر هسـتند. مجیـدی هـم ایـن تمایـل 
را بـا یـک میـل و شـور ایدئولوژیـک پیونـد داد و نتیجـه 

کار »تصمیـم بـه سـاخت فیلمـی دربـاره زندگـی پیامبـر 
اسلام)ص( از آب درآمـد.  گفتـه می‌شـود در سـینمای 
جهـان، ۲۰۰ فیلـم در خصـوص حضـرت عیسـی)ع(، 
فیلـم   ۴۲ و  موسـی)ع(  حضـرت  دربـاره  فیلـم   ۱۵۰
درخصـوص زندگانـی بـودا سـاخته شـده اسـت. بـا ایـن 
حـال فقـط یـک فیلم سـینمایی مصطفـی عقاد بـود که 
اکـرم  پیامبـر  زمـان  جنگ‌هـای  و  بعثـت  سـال‌های  بـا 
سـاخته شـده بـود. مجیـد مجیـدی تصمیـم گرفتـه بود 
کـه دومیـن فیلم سـینمای جهـان را درخصـوص پیامبر 
اسلام)ص( بسـازد. علاقه‌منـدی مجیـدی بـه حضـرت 
بـاز  فیلـم  ایـن  تولیـد  از  قبـل  سـال‌ها  بـه  رسـول)ص( 
توهیـن  از  بعـد  سـال ۸۴  مجیـدی  مجیـد  می‌گشـت. 
کاریکاتوریسـت‌های دانمارکـی بـه سـاحت پیامبر)ص( 
دانمـارک  نـات  فیلـم  جشـنواره  دبیـر  بـه  نامـه‌ای  در 
و  مسـلمانم  ایرانـی  فیلمسـاز  یـک  »مـن  می‌نویسـد: 
برپایـه تعلیمـات پیامبـر عزیـز اسلام بـه حضور خـدا در 
همـه ارکان زندگـی‌ام ایمـان دارم و بـا باورهایـم زندگـی 
مقدسـات  و  باورهـا  بـه  توهیـن  بـه  نسـبت  و  می‌کنـم 
انصـراف  وسـیله  بدیـن‌  و  معترضـم  شـدیدا  دینـی  هـر 
خـود را از حضـور در جشـنواره »نـات« اعلام مـی‌دارم.« 
مجیدمجیـدی بارهـا گفتـه بـود کـه انتشـار کتـاب آیات 
شـیطانی، فیلم فتنه و حتـی کاریکاتورهـای دانمارکی، 
زمینـه و ایـده اصلـی را بـرای سـاخت فیلـم سـینمایی 
او  اسـت.  داده  شـکل  وی  در  »محمدرسـول‌ا...)ص(« 
از سـینمای غـرب جمـع  یـک تیـم قـوی و حرفـه‌ای را 
می‌کنـد تـا اثـری بسـازد کـه قرائـت درسـتی از اسلام را 
بـه »جهـان« عرضه کنـد. فیلـم »محمدرسـول‌ا...)ص(« 
بـه  کـه  اسـت  مجیـدی  سـینمای  مهـم  آثـار  از  یکـی 
دلیل مشـکل همیشـگی اکـران و توزیع در سـینماهای 
اکـران  بـرای  را  نتوانسـت موفقیـت چندانـی  خارجـی، 

خارجـی کسـب کنـد. 

 مجیدی سراغ سینمای هند رفت
سـراغ  »محمدرسـول‌ا...)ص(«  از  بعـد  مجیـدی 
سـینمای هندوسـتان رفـت. حـالا کارگردانـی کـه مسـیر 
فیلمسـازی‌اش بیـش از ٢٠ سـال گذشـته اسـت، دربـاره 
»ایـن  می‌گویـد:  ابرهـا«  سـوی  »آن  سـینمایی  فیلـم 
اولیـن فیلـم بلنـدی اسـت کـه در خـارج از کشـورم ایـران 
سـاخته‌ام، تجربـه‌ای کـه سـال‌ها در انتظـار رخ دادن آن 
بـودم. »آن‌‌سـوی ابرهـا« دنبالـه اعتقـادات سـینمایی من 
اسـت کـه ریشـه در ارزش‌های انسـانی، عشـق، دوسـتی 
و روابـط خانوادگـی دارد. ایـن فیلـم همچـون »بچه‌هـای 
آسـمان« داسـتان یک بـرادر و خواهر اسـت با ایـن تفاوت 
کـه آنهـا بزرگ شـده‌اند و بـا کشـمکش‌های بزرگ‌تری در 

شـهر شـلوغ بمبئـی روبـه‌رو هسـتند.«
در سـینمای ایـران تجربه‌ای موجود اسـت کـه بارها تکرار 
شـده. سـینمای ایـران صاحب مکاتب مشـخص هنری یا 
حتـی یـک مکتـب غالب نیسـت و هـر بارقـه‌ای کـه در آن 
می‌بینیـم، برآمـده از اسـتعداد شـخصی یـک فیلمسـاز 
به‌خصـوص اسـت. البته قسـمت غمبار قضیه اینجاسـت 
کـه چنیـن اسـتعدادهایی همیشـه مجـال ظهـور و بـروز 
ندارنـد و گاهـی بنـا بـه شـرایطی خـاص و اتفاقـی، ایـن 
شـانس نصیـب سـینمای ایران می‌شـود کـه یکـی از آنها 
را در دل خـودش ببینـد. اما فیلمسـازان با اسـتعداد ما تا 
بـه حال بارهـا این تجربه را تکـرار کرده‌انـد؛ فیلم‌های اول 

را در ایران می‌سـازند و از اواسـط کارشـان نبوغ شـخصی 
آنهـا باعـث شهرت‌شـان می‌شـود. بعـد به فسـتیوال‌های 
جهانـی می‌رونـد و در بخش‌هایـی از جهـان هـم معرفـی 
مشـترک  فیلم‌هـای  تولیـد  وسوسـه  کم‌کـم  می‌شـوند. 
بیـن ایـران و یـک کشـور خارجـی در آنهـا ایجاد می‌شـود 
از  خـارج  در  کامـل  به‌طـور  کـه  می‌شـوند  علاقه‌منـد  و 
ایـران فیلـم بسـازند. امـا همزمـان با خـروج تدریجـی این 
اسـتعدادهای  کشـور،  داخلـی  فضـای  از  سـینماگران 
آنهـا هـم رو بـه افـول می‌گـذارد. آنهـا بهتریـن آثارشـان 
آثـاری کـه کمـی ضعیف‌تـر  ایـران می‌سـازند،  را داخـل 
اسـت را به‌طـور مشـترک بیـن ایـران و یـک تهیه‌کننـده 
را  تولیـد می‌کننـد و ضعیف‌تریـن کارهایشـان  خارجـی 
کـه شـاید پرخرج‌تریـن آنهـا هـم باشـد، کاملا در خـارج 
از کشـور می‌سـازند. مجیـد مجیـدی خیلـی دیـر اولیـن 
در  وقتـی  یعنـی  سـاخت  را  سـینمایی‌اش  بلنـد  فیلـم 
دهـه پنجـم زندگـی‌اش بـود و از طرفـی خیلـی هـم دیـر 
بسـاط فیلمسـازی‌اش را بـه خـارج از ایـران بـرد، یعنـی 
وقتـی حـدود 70 سـال داشـت. امـروز مجیـدی آخریـن 
فیلمـش را کـه به‌طـور کامـل در خـارج از ایـران سـاخته 
شـده، در سـینماهای ایـران و جهـان اکـران کرده اسـت. 
در گیشـه‌های ایـران کـه او کم‌فروش‌تریـن فیلـم را روی 
پـرده دارد و البتـه در خـارج از کشـور هـم چنـدان اتفـاق 
ایـن فیلـم نیفتـاده  بـالای اکـران  بـرای فـروش  خاصـی 
اسـت. جالـب اسـت که خـروج کامل ایـن دو فیلمسـاز از 
سـینمای ایـران، یعنـی فرهـادی و مجیدی، به‌رغـم اینکه 
حـالا  بـود،  متفـاوت  آنهـا  فعالیـت  درخشـان  دوره‌هـای 
همزمـان و یکسـان شـده‌اند. نگاهـی بـه وضعیـت فروش 
»آن سـوی ابرهـا« در سـینماهای ایـران و جهـان، شـاید 
بتوانـد وضعیـت فیلم آخر فرهـادی را هم تا حـدود زیادی 
قابـل پیش‌بینـی کنـد. بد نیسـت نگاهی به فـروش فیلم 
یعنـی مجیـد  فیلمسـاز،  از همیـن  آسـمان«  »بچه‌هـای 

مجیدی بیندازیم؛ فیلمی اصطلاحا هنری از فیلمسـازی 
کـه آن روزهـا گمنـام بـود و بعـد از تجربـه برخوردهـای 
بـدی کـه از جانـب بعضـی مسـئولان بـا »بـدوک« صـورت 
گرفـت، بارها تـا مرز ساخته‌نشـدن پیش رفـت و بعد، این 
تجربه‌ها را مقایسـه کنیـم با »آن سـوی ابرها« که مجیدی 
آن را بـا بودجه‌ای نسـبتا بالا و نامی کاملا شناخته‌شـده، 
جلـوی دوربیـن و روی پـرده بـرد؛ امـا توفیقـی در گیشـه 
نداشـت. خـود مجیـدی ماجرای فـروش فیلـم »بچه‌های 

آسـمان« را این‌طـور روایـت می‌کنـد: 
»وقتـی فیلـم در جشـنواره مونتـرال نمایـش داده شـد، 
آن‌قـدر اسـتقبال مردمـی بـالا بـود کـه دو نمایـش ویـژه و 
خـارج از برنامـه برایش ترتیـب دادند. مجیـدی می‌گوید: 
»در آن ایـام کمپانی‌هـای بـزرگ بسـیاری دنبـال خریـد و 
حق‌پخـش این فیلـم افتـاده بودند اما میراماکـس از همه 
مصرتـر بـود؛ یکـی دو روز بعـد از رسـیدن ما به جشـنواره، 
بازاریاب‌هـای میراماکـس آمدنـد و از مـا دعـوت کردنـد با 
هـم به رسـتورانی برویـم. همان‌جـا با مدیران‌شـان تماس 
گرفتنـد و بعـد، از مـا تقاضـا کردنـد فعلا به هیچ‌جـا قول 
ندهیـم تـا فـردا قـرارداد ببندیـم. مـن آن موقـع شـناخت 
دقیقـی نداشـتم، ولـی بچه‌هایـی کـه کارشـان ایـن بـود، 
خوشـحال شـدند و می‌گفتنـد میراماکس شـرکت خیلی 
خـوب و درجـه یکـی اسـت. سـونی‌پیکچرز و یونیورسـال 
هـم دنبـال مذاکـره بـا مـا بودنـد، امـا اینهـا سـفت مـا را 

بودند.«  چسـبیده 
آن‌طـور کـه مجیـدی نقـل می‌کنـد، او در آن ایـام حتـی 
بـدون اینکـه بدانـد در حـال دسـت یازیـدن بـه چه سـود 
کلانی اسـت، پای قرارداد با میراماکس رفت؛ »شـب بعد، 
نماینـده خریدشـان از نیویورک آمد، سـالنی اجاره کردند 
و فیلـم را بـا هـم دیدیـم. بعد از دیـدن فیلم، ظرف دو سـه 
سـاعت قرارداد اولیه بسـته شـد. دقیق یادم هست که آن 
موقـع وحیـد اسـفندیاری مالزی بـود و به خاطـر اختلاف 
سـاعت خـواب بـود، با موبایـل تمـاس گرفتنـد و بیدارش 
کردنـد و قضیه را تمامش کردند... قراردادشـان 800هزار 
دلار نقـد بـود. آن وقت‌هـا دلار معـادل 400 تومـان بـود. 
»بچه‌هـای آسـمان« بـا حـدود ۳۰ میلیون تومان سـاخته 
شـده بـود. یعنی فقـط در همین قـرارداد نزدیـک به ۳۲۰ 
میلیـون تومـان عایـد تهیه‌کننـده شـد. آنهـا کپـی پخش 
جهانـی‌اش را خریدنـد کـه البتـه بعـدا ایـن حق پخـش را 

فقـط بـه ژاپن یـک میلیـون دلار فروختند!«
مجیـدی کـه فیلمـش را 11 برابـر هزینه اولیه سـاخت آن 
در یـک قـرارداد فروختـه بـود، حتـی ایـن را هـم می‌گویـد 
کـه خـود میراماکس بـا ایـن قـرارداد چندین برابر نسـبت 

به سـرمایه اولیـه‌اش سـود کرد. 
امـا آخریـن فیلـم نسـبتا سـودآور مجیـدی در گیشـه‌ها 
»محمـد  سـپس  او  باشـد.  گنجشـک‌ها«  »آواز  شـاید 
رسـول‌ا...)ص(« را سـاخت کـه بـه دلیـل بی‌تجربگـی 
در  نتوانسـت  پخـش،  سیسـتم  در  ایـران  سـینمای 
»آن  و  باشـد  موفـق  چنـدان  خارجـی‌اش  اکران‌هـای 
سـوی ابرها« هم‌چنان که پیداسـت، افق مناسـبی را از 
ایـن لحـاظ پیـش روی مجیدی قرار نـداده. البتـه هنوز 
زود اسـت کـه او را کاملا شکسـت‌خورده و از دور افتاده 
بدانیـم. پرونـده کاری مجیدی، سینوسـی و پـر از فراز و 
فـرود اسـت و احتمـال اینکـه او بـاز هـم اوج بگیـرد، بـه 

نیسـت.  نامحتمـل  هیچ‌وجـه 
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صفحه آرا : بهزادی

  چهارسو

 شکست طرح اکران در ماه رمضان امسال

 انتقاد محمود عزیزی به پزهای سیاسی در تئاتر نصر 

 اظهار نظر شهرداد روحانی درباره جام جهانی

  فرهادی رئیس هیات داوران جشنواره ارمنستان شد

چنـد سـالی اسـت که در مـاه مبارک رمضـان طرح ویژه 
اکـران رمضـان به‌منظور کاهش افت فـروش فیلم‌ها در 
سـینماها اجـرا می‌شـود؛ طرحـی کـه باعـث می‌شـود 
صاحبـان آثـار بـا وجـود اینکـه معتقدنـد مخاطبـان، 
چنـدان اقبالـی بـه رفتـن بـه سـینما در ایـن مـاه ندارند 
ولـی آثارشـان را بـه نمایـش بگذارنـد. ایـن طـرح در 
سـال‌های گذاشـته با اسـتقبال خوبی مواجه شد و آثار 
توانسـتند به فروش خوبی دسـت پیدا کنند، اما امسال 
این طرح به گفته سـینمادارها با شکسـت مواجه شـده 
اسـت، به‌طـوری کـه برخـی از سـینماها ضمن داشـتن 
افـت فـروش، افـت مخاطـب هـم نسـبت به ایام مشـابه 
در سـال گذشـته هم داشـته‌اند. در حالی در سال‌های 
قبـل رسـانه ملی یکی از محرک‌هـای اصلی اجرای این 
طـرح بـود، امـا امسـال کمکـی بـه ایـن طرح نکـرد و به 
گفتـه سـینمادارها آنهـا را تنها گذاشـت. ایـن امر باعث 
شـد مـردم از اجـرای ایـن طـرح آگاهـی نیابنـد و از آن 
اسـتقبال نشـد و نتیجـه‌ای جـز ضرر برای سـینمادارها 

و سـینماگران نداشـته باشد.

محمود عزیزی، مدیر سابق تئاتر »نصر« با تاکید بر لزوم 
تبدیل »لاله‌زار« به منطقه‌ای فرهنگی، تئاتر »نصر« به 
این مســـاله اشاره کرده است که تئاتر »نصر« داستانی 
طولانی در شـــهرداری دارد و سال‌هاســـت که برخی 
مدیران با طرح‌های ارائه ‌شده فقط پز سیاسی داده‌اند. 
اخیرا رئیس کمیته معماری شـــورای شهر تهران اعلام 
کرده است به‌زودی فراخوان انتخاب مهندسان مشاور 
برای انجام مطالعات نحـــوه مرمت و احیای تئاتر نصر 
انجام می‌شود. او همچنین اظهار کرده: »باید در مورد 
کاربری این تئاتر هم تعیین‌تکلیف شود، اما در بازدیدی 
که اخیرا از این تئاتر داشتم، تصورم این است که ساختار 
فضایـــی این مکان هنوز حال و هـــوای »تئاتر« دارد و 
کاربـــری اصلی آن باید همان تئاتر بماند و می‌تواند به 
پاتوقی برای اهالی تئاتر بدل شود. این اظهارنظر اگرچه 
پس از خرید بنای تئاتر نصر توســـط شهرداری تهران 
می‌تواند نویدبخش زنده‌شدن جریان فرهنگی و هنری 
در این بنا و منطقه لاله‌زار باشـــد، اما به نظر می‌رســـد 
تجربه‌های گذشته چندان هم امیدوارکننده نبوده‌اند.« 

با شروع بازی‌های جام‌جهانی، ارکستر سمفونیک تهران 
نیـــز در این رویداد حضور دارد تا به اجرای برنامه‌هایی 
بپردازد. براین اساس، شـــهرداد روحانی رهبر ارکستر 
سمفونیک تهران با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر این 
ســـوءتفاهم به‌وجود آمده که ما برای فوتبال و برگزاری 
جام‌جهانی به روسیه سفر کرده‌ایم، گفته است: » هدف 
از سفر گروه ما به روسیه اجرایی کردن تفاهمنامه بنیاد 
رودکی و کنسرواتوار چایکوفسکی است که پیش از این 
به امضا رسیده و قرار بود اجراهایی را در این کشور داشته 
باشـــیم.« این هنرمند با بیان اینکه خوشبختانه فضای 
کار به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شد که اجرای گروه منتخب 
ارکسترهای دولتی همزمان با ایام برگزاری جام‌جهانی 
فوتبال روسیه باشد نیز گفته است: »به همین مناسبت 
نیـــز چهار قطعه را آماده کردیم کـــه بتواند در این ایام 
علاوه‌بر شاکله اصلی برنامه ما حال و هوای ورزشی هم 
پیدا کند. اما آنچه باید در این میان توجه کرد جداسازی 
کلیت ماجرای قطعات درنظر گرفته شـــده متناسب با 

تفاهمنامه با کنسرواتوار چایکوفسکی است.«

پانزدهمین جشنواره »زردآلوی طلایی« به‌عنوان مهم‌ترین 
رویداد سینمایی در کشور ارمنستان تیرماه در ایروان برگزار 
می‌شود و امسال اصغر فرهادی کارگردان شناخته ‌شده 
ایرانی نیز در عرصه بین‌المللی ریاست هیات داوران بخش 
رقابتی فیلم‌های بلند این رویداد سینمایی را برعهده دارد. 
فرهادی در سال ۲۰۱۱ با فیلم برنده اسکار »جدایی نادر از 
سیمین« موفق به کسب جایزه »زردآلوی طلایی« بهترین فیلم 
این رویداد سینمایی شده بود و امسال فیلم اسپانیایی‌زبان 
»همه‌ می‌دانند« جدیدترین ساخته وی در بخش غیررقابتی 
جشنواره فیلم »زردآلوی طلایی« ارمنستان روی پرده می‌رود. 
همچنین »متهمین دایره بیستم« ساخته حسام اسلامی در 
بخش مستند این رویداد سینمایی با ۱۰ فیلم دیگر رقابت 
می‌کند و »یوا« به کارگردانی آناهید آباد محصول مشترک ایران 
و ارمنستان و »بی‌سایه« از ابوالفضل صفاری محصول مشترک 
ایران و آلمان در بخش »پانورامای سینمای ارمنستان« روی 
پرده خواهند رفت. پانزدهمین جشنواره فیلم »زردآلوی 
طلایی« ارمنستان از 8 تا ۱۵ جولای)۱۷ تا ۱۴ تیرماه( در 

ایروان پایتخت ارمنستان برگزار می‌شود.

گزارش و یادداشت‌هایی درباره کارنامه سینمایی مجید مجیدی

سازمان امور مالیاتی کشور
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سینمایی  فیلم  مهر،   21
»آن سوی ابرها« جدیدترین 
ساخته مجید مجیدی در 
بخش رقابتی جشنواره فیلم لندن، اولین نمایش جهانی 
خود را تجربه کرد. اواخر فروردین امسال بود که این فیلم در 
سینماهای هندوستان اکران شد. اگرچه منتقدان نظرات 
مثبتی نسبت به این فیلم داشتند ولی »آن سوی ابرها« در 
سینمای هندوستان فقط توانست 190 هزار دلار فروش 
کند و در مجموع ماه اول 239 هزار دلار فروش داشته 
است. با این وجود آخرین اثر مجید مجیدی در رسانه‌ها با 

نظرات متفاوتی مواجه شده است. 
 »نیویورک تایمز« )The NewYork Times( در گزارش 
خود از فیلم جدید مجیدی با اشاره به بخش‌هایی از 
داستان پرکشش این فیلم می‌گوید: »این فیلم فقر، فساد 
و بی‌عدالتی در جامعه مورد اشاره را به خوبی نشان داده و 
می‌توان این فیلم را با فیلم‌های پرافتخاری که در دهه 50 

ایتالیا ساخته شده، مقایسه کرد.« 
این رسانه همچنین ضمن تمجید از توانایی‌های مجید 
مجیدی در تصویربرداری و مدیریت صحنه‌های این 
فیلم، به نگارش زیبای فیلمنامه فیلم نیز اشاره کرده 
و فیلم »آن سوی ابرها« را با فیلم »بچه‌های آسمان« 
مجیدی که نامزد اسکار شده بود، مقایسه می‌کند.  
»وبسایت ایندیاوایر« )Indiawire( هم با اشاره به نوع 
انتخاب شکل فیلمسازی مجید مجیدی، برای برون‌رفت 
از کشور خودش به کشوری همچون هندوستان، این 
اقدام را تحسین کرده و اثر جدید او را اثری در شأن تمام 
خانواده‌ها معرفی می‌کند.  »ایندیاوایر« اثر جدید مجیدی 
را شاعرانه و دردناک توصیف کرده و نوشته است: »فیلم 
جدید مجیدی داستان خود را در واقعیات جامعه فقیر 
هندوستان نشان می‌دهد و تلاش دارد همچون دیگر آثار 
این هنرمند رئالیسم را در تمام ابعاد خود نشان دهد.« این 
رسانه همچنین از حضور ‌»ای‌آر رحمان« برنده دو اسکار 
موسیقی در این فیلم هم یاد کرده و موسیقی فیلم را 
تکان‌دهنده و زیبا معرفی می‌کند و یکی از نقاط قوت 

اصلی فیلم را در موسیقی آن تلقی می‌کند. 
نویسنده این نقد، نحوه فیلمبرداری »آن سوی ابرها« فیلم 
را تحسین کرده و حرکات دوربین در بسیاری از صحنه‌ها را 

پرتحرک و تکان‌دهنده معرفی می‌کند. 
نویسنده »تریبون« )Tribune( پاکستان هم یادداشت خود 
را با عنوان »آسمان برای فیلم در میان ابرها مجید مجیدی 
محدود است« شروع کرده و می‌گوید: »تفاوت‌ها و اختلاف 
طبقاتی در بمبئی در همان اوایل فیلم خود را نشان می‌دهد. 
سیاهی و فقر در جای جای فیلم خود را گسترش داده و از 

هسته‌های اصلی فیلم است.« 
این منتقد از بازی درخشان نقش اول مرد فیلم یعنی 

شاهید کاپور تمجید کرده و می‌گوید: »این بازیگر توانا 
در کنار دختری که نقش خواهر ناتنی او را بازی می‌کند 
صحنه بسیار درخشان و ماندگاری را در میان آثار مجید 
مجیدی خلق کرده است.« نویسنده این وبسایت همچنین 
مقایسه این فیلم با فیلم »میلیونر زاغه‌نشین« هر دو این آثار 
را درخشان خوانده و هدف پولدار شدن هر دو نقش این 
فیلم‌ها را با هم مقایسه می‌کند و شکست و پیروزی دیگری 
را نمایش می‌دهد.  وی همچنین از انتخاب چهره‌های 
ناشناخته از طرف مجیدی برای بازی در فیلم‌های خودش 
تمجید کرده و این اقدام را بسیار شجاعانه معرفی می‌کند و 
می‌گوید: »همین انتخاب بازیگران به داستان بسیار کمک 
کرده و این انتخاب درست را می‌توان در لحظات آخر فیلم 
 )Indian Express( »حس کرد.« سایت »ایندیان اکسپرس
در گزارشی ضمن تمجید از فیلم جدید مجیدی به جملاتی 
از او در مصاحبه‌اش اشاره کرده و نوشته است: »مجیدی 
انسان‌های تحت فشار را قهرمانان خود معرفی کرده اما فقر 
را تمجید نمی‌کند.« وی همچنین به مراحل تولید این اثر نیز 
اشاره داشته و نوشته است: »مجیدی حتی برای فیلمبرداری 
بخشی از فیلم خود یک ماه را برای کاهش وزن و لاغری 
بازیگر نقش اول زن فیلم وقت گذاشته است تا صحنه‌های 
زندان این فیلم بسیار به واقعیت نزدیک‌تر باشد و همچنین 
در مورد نقش اول مرد فیلم هم مدتی را برای کاهش حجم 
عضلات بدن و لاغرتر شدن این بازیگر صرف کرده است.« 
نویسنده این وبسایت همچنین در مورد صحنه‌های زیبای 
این فیلم تعریف‌هایی نوشته است: »بگذارید مجید مجیدی 
تورلیدر شما در بمبئی باشد و دنیای پر از بی‌عدالتی بمبئی 

را به شما نشان دهد.« 

 گزارش

 رسانه‌های خارجی 
درمورد فیلم مجیدی چه نوشتند؟

محمدحسین پرتویان
روزنامه‌نگار


